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بــه دِی  مــاه کــه می رســیم، رخت شــور خانــۀ دلمان 
ــرد. همــان ابتدایــش حالمــان شــبیه  ــق می گی رون
ــل  ــر مث ــاهِ ۸۲.  بعدت ــم اســت، در دی م ــه ارگِ ب ب
ــویم،  ــرق می ش ــی غ ــط اقیانوس ــتی وس ــک کش ی
ــم،  ــم برمی داری ــداد زخ ــرودگاه بغ ــبیه ف ــر ش بعدت
زخمــی عمیــق. بعــد ســقوط می کنیــم، شــاید هــم 
ــم. ــم و فــرو می ریزی مثــل پلاســکو آتــش می گیری

دِی  مــاه روحمــان آمــاج حــوادث اســت و روی 
زبانمــان طعــم خاطره هایــی گــس. 

امــا مــن از همۀ این خاطرات مشــترکمان می خواهم 
تکان دهنده ترین هایــش. از  یکــی  ســراغ   بــروم 

 ۱۳ دی ماهِ ۹۸، فرودگاه بغداد.
ــردی کــه آن شــب پرکشــید و رفــت آن بالاهــا،  مَ
شــاگرد خــوب مکتــب مقاومــت بــود. او هرجــا کــه 
ــت  ــا خجال ــت. آدم ه ــق داش ــتادگی رون ــود ایس ب
ــتن  ــدن و نتوانس ــل او از نش ــیدند در مقاب می کش
بگوینــد  و بــه عقیــدۀ مــن هنــوز هــم اگــر بخواهیم 
ــخ  ــادش را در خاطــر تاری ــم و ی ــه دهی راه او را ادام
ابــدی کنیــم بایــد الفبــای »مقاومــت« را بیاموزیم و 

آمــوزش دهیــم.
ــاد جنگ هــای  از مقاومــت کــه می گوییــم فقــط ی
معمــول دنیــا نیفتیــد، در هرزمینــه ای کــه دشــمن 
هجــوم بیــاورد و ظلــم آشــکارا قــد علــم کنــد بایــد 
ــه همیــن علــت  مقاومــت کــردن را بلــد باشــیم. ب
ــم و  ــام دادی ــت« ن ــبِ مُقاوم ــماره را »مکت ــن ش ای
ســعی کردیــم در آن به گونه هــای ناگفته تــری 
از مقاومــت کــردن اشــاره کنیــم کــه خواندن شــان 

خالــی از لطــف نیســت.
ــه  ــد و ب ــول کنن ــا قب ــم را از م ــن ک ــم ای امیدواری
حرمــت خــون حــاج  قاســم عزیزمــان، همگی مــان 
را در راه اســلام و انقــلاب عزیــز بــه عنــوان ســربازی 

مقــاوم و مفیــد قــرار دهنــد. 

رهبـر معظـم انقـلاب، در طـول ایـن سـال ها واژه هـای 
جدیـدی را تبییـن و مفاهیمـی نـو بـه سـطح جامعـه 
تزریـق کردند. اقتصاد مقاومتی از همین دسـت واژگان 
اسـت. اقتصـاد مقاومتـی در واقـع یـک الگـوی بومی و 
علمی اسـت که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسـلامی ما 
و متناسـب بـا وضعیت امـروز و فردای ما اسـت و اگر به 
یک گفتمان عمومی در کشـور تبدیل شـود؛ بسیاری از 

مشـکلات بـر طرف و کارها تسـهیل خواهد شـد.
ما باید یـک اقتصاد مقاومتـیِ واقعی در کشـور به 
وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این اسـت. 
بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 1389/06/16

اولیـن بـاری کـه کلیـد واژه اقتصاد مقاومتی توسـط رهبر 
انقلاب، بیان و معنا شـد، شـاید کمتر کسـی فکر می کرد 
کـه بشـود تحریم هـای بیشـتری علیه یـک ملـت اعمال 
کـرد و به همین دلیل افرادی سـعی کردند بـا غرض ورزی 
اقتصـاد مقاومتـی را ریاضـت اقتصـادی معنـا کننـد، در 
صورتـی کـه یک معنای کاملاً معقول تـر و عمیق تری دارد 
کـه قابـل فهـم و قابل دفاع اسـت. اقتصـاد مقاومتی یعنی 
مقاوم سـازی و محکم سـازی پایه هـای اقتصـاد؛ اقتصـادی 
کـه  چـه در شـرایط تحریـم، چه در شـرایط غیـر تحریم، 

بـارور خواهـد بـود و بـه مردم کمـک می کند.
و امـا امـروز کـه قریـب بـه یـازده سـال از بیـان ایـن واژه 
می گـذرد، چقـدر در تحقـق اقتصادی مقاوم تـلاش کرده 

و موفـق بوده ایـم؟
اگر بخواهیم روراسـت باشـیم، از آن هدف بسـیار دور 
هسـتیم ولـی بایـد فشـار حداکثـری غـرب، بـه ویژه 
تحریم هـای ظالمانـه آمریکا علیه ملت ایـران را هم در 
نظـر بگیریـم که بـه قول خودشـان بـا ایـن تحریم ها 
می خواسـتند ملـت مسـتقل ایران را بـه زانـو درآورند 
و جشـن کریسـمس سـال ۲0۱۹ میلادی را در تهران 
جشـن بگیرنـد اما بحمـدلله موفـق نبـوده و آن اوهامِ 
ظالمانـه بـه زبالـه دان تاریـخ پیوسـتند؛ اما این فشـار 
حداکثـری کـه تبدیـل بـه رسـوایی حداکثـری شـد 
بی تاثًیـر بـر روی زندگـی مـردم نبـوده و بـه کوچـک 

شـدن سـفره مـردم و تنگ تر شـدن زندگی متوسـط 
افـراد جامعـه منجـر شـد و همچنان سـخت تر شـدن 
زندگـی و معیشـت مردم بـه وضوح قابل رویت اسـت. 
البته از دشـمن جز دشـمنی انتظار دیگـری نداریم اما 

دوسـتان چه کردند؟ 
کسـانی کـه نـان و آب مـردم را هـم بـه تحریم ها گره 
زده و بـه جـای اینکـه از تاریـخ عبرت گرفته و دسـت 
بـه زانـوی خودمان بگذاریم و بلند شـویم، دسـت نیاز 

بـه سـوی جهان خـواران دراز کردند!
واضـح اسـت که اگـر در زمانی که رهبر انقـلاب پدرانه و 
آگاهانـه بحـث اقتصاد مقاومتی را بیـان کردند، با جدیت 
بـه آن مسـئله رسـیدگی و تبیین می شـد، امروز شـاهد 
بسـیاری از اتفاقات تلخ و دردنـاک در جامعه مان نبودیم.

مفهـوم اقتصـاد مقاومتـی، کـه همـان علاج مشـکلات 
درون زایـی؛  و  درون  بـه  تکیـه  یعنـی  اسـت،  کشـور 
درون زایـی یعنی تولید ثروت به وسـیله ی فعالیت درونی 
کشـور انجام بگیرد؛ چشـم و نگاهمان به بیرون نباشـد. 
معنـای درون زا بـودنِ اقتصـاد ایـن نیسـت کـه درهای 
کشـور را ببندیم؛ درون زایی و برون گرایی مدنظر اسـت.

 وظیفـۀ همـۀ ما این اسـت که سـعی کنیم کشـور را 
مسـتحکم، نفوذناپذیر و تاثًیرناپذیر از سـوی دشـمن، 
حفـظ کنیـم؛ در اقتصـاد مقاومتی، یک رکن اساسـی 
و مهـم، مقـاوم بودن اقتصاد اسـت. اقتصـاد باید مقاوم 
باشـد؛ بایـد بتوانـد در مقابـل آنچـه که ممکن اسـت 
در معـرض توطئـۀ دشـمن قـرار بگیـرد، مقاومت کند 
و دشـمن از تأثیرگـذاری از ایـن ناحیه مأیوس شـود.

از ویژگی هـا و سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی می توان 
بـه ده مورد اشـاره کرد:

۱. ایجاد تحرک و پویایی 
 ۲. توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا

 ۳. تکیه بر ظرفیت های داخلی 4. رویکرد جهادی
 5. مردم محوری 6. امنیت اقلام راهبردی 

 7. کاهش وابستگی نفتی ۸. اصلاح الگوی مصرف
 ۹. فسادستیزی ۱0. دانش محوری

سخن سردبیر:

اسما آزادیان _ روانشناسی

مـَــکــــــتبَِ
مقُـاومَِـت

ادامه متن در صفحه بعد



نشریه ایما

       2

زهرا  زردکوهی_ بیوتکنولوژی

فاطمه هراتی نیک_ علوم کامپیوتر

فرهنگ! 
پایه، اساس و ستون!

 درختی را در نظر بگیرید. ریشه های قطور و مستحکم 
آن، حکم فرهنگ را دارند. فرهنگ یا همان مجموعه ای 
از  که  توانایی  و  هنر  رسوم،  عقاید،  دینی،  باورهای  از 

قشری به قشر دیگر، رنگ متفاوتی دارد.
فرهنگ را می توان مولودِ بشریت نامید. آنچه که نسلی، با 

افتخار برای نسل دیگر به ارث می گذارند. 
هرگاه نسلی نتواند فرهنگ خود را حفظ کند و ارثیه اش 
را به نسل بعد نرساند، گویی بیهوده زیسته و اندوخته ای 
برجای نگذاشته است و اگر بتواند آن امانت را به آن ها 

برساند، برای تداوم نسل بعد گام بزرگی برداشته است.
فرهگ افراد و آنچه به آن ایمان دارند، به مرور در رفتارهای 
آنان متجلی شده و نمود پیدا می کند، از این جهت است 
که می گویند؛ رفتار و عملکرد جوامع، برخاسته از فرهنگ 
آنان می باشد. به طور کلی فرهنگ، روح حاکم بر یک 

اجتماع است که به رفتار آن جامعه جهت می دهد.
دارند.  متفاوتی  ماندگاری   گوناگون  فرهنگ های جوامع 
بسته به شرایط و مسائل متفاوت برخی قادر به حفظ 
آن بوده و شناسنامۀ خود را زنده نگاه داشته و برخی با 
تغییر و تزلزل فرهنگشان و از دست  دادن آن یا پذیرفتن 
فرهنگ های بیگانه، دچار دگرگونی شده و بخشی از هویت 
خود را از دست  داده اند. در این بین، جوامعی هم هستند 
خزانۀ  دیگر،  فرهنگ های  مثبت  نکات  پذیرفتن  با  که 

فرهنگی خود را غنی ساخته اند. 
ایران کشوری با تمدن چندین هزارساله، عمدۀ فرهنگ 
غنی خود را علی رغم تمام خطرات، حفظ کرده و اکنون 

به دست ما رسانده است.
اگر از خرده  فرهنگ های محلی چشم پوشی کنیم، به نظر 
مي رسد میراث فرهنـگ ایران باستان، فرهنگ اسلامی 

برجسـتۀ  گوناگون، سه عنصـر  با درجات  مدرنیته  و 
امروزه  اما  می دهند؛  تشکیل  را  ما  امروزی  فرهنگ 
عده ای با تکریم فرهنگ غرب، مشغول تخریب هویت 
ایرانی اسلامی خود گشته و عده ای دیگر تمام نواقص را از 
جانب فرهنگ اسلام که همان فرهنگ زندگی می باشد، 
می بینند و با هر رسمی که از دین به ما رسیده مبارزه 
می کنند. برای مثال در چند سال اخیر شاهد خشم و 
هستیم.  مذهبی  مراسم های  به  نسبت  عده ای  غضب 
در تعریف فرهنگ، آموخته های دینی را جزئی از آن 
دانستیم، بنابراین طبیعی است که رسوم مذهبی مردم 
در فرهنگ آنان جای گرفته  باشد. در طی این چهارده 
قرن، فرهنگ ایران و اسلام، تلاقی بسیار داشته و امروزه 

تصور هریک بدون دیگری مشکل می باشد. 
سرشت انسان باید به گونه ای باشد که برای پذیرفتن 
فرهنگی، به خودی یا غیرخودی بودن آن ننگرد؛ بلکه 
معیاری که با آن فرهنگ را بررسی می کند، معیار حق 
و باطل باشد و سنخیت آن را با فطرت انسانی بسنجد. 
بطن  در  که  است  جزئی  فرهنگ  که  است  این گونه 
در  اسلام  فرهنگ  پذیرفتن  بنابراین  دارد.  وجود  دین 
فرهنگ باستانی ایرانیان امری محبوب به نظر آمده و 
باعث پیشرفت درجۀ انسانی فرهنگ گردید. نکته ای که 
نباید فراموش ساخت همین است که اسلام فراجغرافیا 
زمان  نه  که  بشریت  برای  آموزه ای  است،  فرازمانی  و 
محدودش می کند و نه مکان. به این سبب ایرانیان از 
فرهنگ اسلام استقبال نمودند و همچنین هردو فرهنگ 
ایرانیان  گذاشتند.  متقابلی  مثبت  اثرات  یکدیگر  بر 
را  آن  با فطرت خود  اسلام  فرهنگ  با مطابقت   دادن 
پذیرفته و با نبوغ و تلاش خویش در عرصه های گوناگون 
و با کمک گرفتن از آموزه های خود، در علوم گوناگون 
بر سایر افراد، پیشی  گرفته و باعث قدرت بخشیدن به 

فرهنگ ایرانی اسلامی خود شدند. از این جهت است که 
امروزه هیچ یک را از دیگری نمی توان جدا کرد، فرهنگ 

ایرانی اسلامی هویت ملت را تشکیل می دهد.
همان طور که گفته شد امروزه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی 
مورد خشم و غضب عده ای قرار گرفته و با تخریب آن 
درصدد از بین بردن هویت و پوشاندن لباسی جدید بر 
تن مردم می باشد. با از بین رفتن فرهنگ یک ملت، 
می توان باورهای آنان، اعتقادات و تمامی ارزش ها را از 
بین برد و فرهنگی جدید جایگزین آن کرد که به تبع 
این تغییر، تمام اعمال و رفتار های آن ملت دستخوش 
تغییر جدی می شود. این نوع دیگری از تجاوز می باشد. 

تجاوز به فکر، اندیشه و هویت! 
برای مثال دفاع مقدس یا ایستادگی مردم ایران در برابر 
شکل  حماسه  این  شد  باعث  چیزی  چه  جهان!  کل 
بگیرد؟ مردم ما چه چیزی در وجود خود داشتند که 
توانستند در برابر کل دنیا قد علم کرده به حفاظت از 

خاکشان جان فشانی کنند؟ 
گفته بودیم فرهنگ، روح حاکم بر یک اجتماع است که به 
رفتار آن جامعه، جهت می دهد. چه چیزی در آن فرهنگ 
بود که چنین حماسه ای رقم خورد؟ حال، این روحیه 
نباید باشد! قدرت های استبداد، نه ایمان را بر می تابند، نه 
خودباوری را، نه روحیۀ حماسی مردم را؛ بنابراین باید فکر 
مردم را تغییر داد، آنگاه خواه  ناخواه میدان را خالی کرده و 
علاوه بر تصرف ذهنشان، خاکشان را هم به یغما می برند.

شاید با جنگ نظامی نتوان ملتی را از پا دراورد، اما با 
آنان، حتی بدون جنگ  تغییر فکر  جنگ فرهنگی و 
نظامی، آن ملت را مغلوب می کنند. این است که امروزه 
اهمیت مقاومت و پاسداری از فرهنگ ایرانی اسلامی که 
هویتمان را تشکیل می دهد، امری به وضوح حیاتی است.

              گرایش به اقتصـاد مقاومتی مخصوص ما نیست؛
 ـبه خصوص در این سال های          امروز در بسیاری از کشورها 
 ـبا تکانه های شدید اقتصادی که در دنیا به  وجود آمده،  اخیر
کشورهای متعددی به دنبال مقاوم سازی اقتصاد خودشان برآمدند.

احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگراست؛ 
اولاً به همان دلیل مشترک بین ما و دیگر کشورها؛ ما با 
اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنا بر همین ارتباط هم داریم، ما 
قصد جداشدن از اقتصاد جهانی را به هیچ وجه نداریم و در 
شرایط کنونی دنیا نمی توان هم داشت؛ ثانیاً خصوصیتی است 
که ما داریم؛ ما به خاطر استقلالمان، به خاطر عزت مداریمان، 
انگیزه های مخالفت و اخلالگری و ایجاد مشکل، بیش از 
بسیاری از کشـورهای دیگر است. بنابراین ما بیشتر باید بر 
محکم کردن پایه های اقتصاد اهتمام بورزیم و اقتصادمان را 

مقاوم سازی کنیم.
اقتصاد مقاومتی، عزت ملی و گره گشایی کشور را توامان به همراه 
دارد و امید است با رویکردی صحیح، مردم وارد بدنه اقتصادی 
کشور شده و چرخ اقتصاد کشور توسط مردم بچرخد و خباثت ها، 

ایران عزیزمان را از پای نیندازد.

اقتصاد مقاومتی:

 مـــــولـــــود  بشــــریــــت



تولـد ابرقهرمان هـای *مـارول بـه برهـه ای مربوط می شـود 
کـه جامعـه  آمریکایـی بـه دلیـل نداشـتن تمـدن کهـن، از 
نعمت داشـتن اسـطوره ها و الگوهای غنـی فرهنگی محروم 
بـود و آمریکایی هـا بـرای الهام بخشـی بـه جامعـه ای کـه از 
معنـا تهـی شـده بـود،  دسـت بـه قلـم بردنـد تـا خودشـان 

اسـطوره خلـق کنند! 
ابرقهرمانـی  ایده پـردازان شـخصیت های  کوزه گـریِ  فـوت 
ایـن بود که سـعی می کردند شـخصیت قهرمان ها را شـبیه 
بـه مـردم عـادی دربیاورنـد و تـا می تواننـد این باور کـه »او 
یکـی از خود شماسـت« را خیلی خوب بین افـراد جامعه جا  
بیاندازنـد و دقیقـاً بزرگ ترین دلیل محبوبیت ابرقهرمان های 
مـارول به خاطر میزان بـالای هم ذات پنداری افـراد با زندگی 

ایـن شـخصیت ها و فرازوفرودهای احساسی شـان اسـت.
و حـالا نتایج مطالعات جدید نشـان می دهـد که ابرقهرمانان 
مـارول، محبوب تریـن شـخصیت های قهرمانـی در جهـان و 
از بیـن همـۀ آن ها مـرد عنکبوتـی محبوب تریـن ابرقهرمان 
دنیاسـت و ایـن یعنـی کمپانی مـارول و همـۀ ایده پـردازان 
کتاب هـای کمیـک و فیلم هـای ابرقهرمانـی موفـق عمـل 
کرده اند!امـا نکتـه ای که وجـود دارد این اسـت که هیچ کدام 
از ابرقهرمان هـای مـارول در دنیـای واقعـی وجـود ندارنـد. 

آن هـا فقـط زاییدۀ ذهـن تعـدادی ایده پردازنـد، همین.
بـا ایـن وجـود چنـد قـاره آن طرف تـر و بـا اختـلاف ۱0/5 
سـاعت از آمریـکا منطقـه ای با تمدنـی کهن وجـود دارد که 
نـه تنهـا تاریـخ گذشـته اش مملـوء از الگوها و اسـطوره های 
بی بدیـل و حقیقـی  اسـت بلکـه در تاریـخ معاصـر و حـال  
حاضـرش هـم قهرمانانـی بـزرگ و نـام آور دارد. شـما در 
هرکجـا از ایـرانِ بزرگ قدم بگذاریـد، آن خطه برای خودش 
قهرمانانـی به خصـوص دارد کـه سال هاسـت اسمشـان نقُلِ 
محافـل مـردم اسـت وعامـۀ مـردم عاشـقانه از دلاوری هـا و 

خوبی هایشـان یـاد می کننـد. 
اما متاسًـفانه تا همیـن حالا هیچ کمپانی ای بـرای پرداختن 
بـه ایـن شـخصیت های نـاب در ایـران شـروع بـه فعالیـت 

نکرده اسـت.
ایـن افـراد می تواننـد منبع الهـام و انگیزه بـرای بچه هایمان 
زندگی شـان روی  بازنمایـی صحیـح  بـا  باشـند، می شـود 
پرده هـای سـینما و... دلیـل شـوق و سـرِ کیف آمـدن تعداد 
کثیـری از افـراد جامعـه شـد. ما در همیـن روزگار خودمـان 
حضـور کسـی را درک کردیـم که نه تنها پشـت و پناه ملت 
خودمـان بلکـه بزرگ تریـن پشـتوانۀ مظلومـان کشـورهای 
دیگـر بود. کسـی کـه یک غدۀ سـرطانی کـه زاییدۀ اسـلام 
آمریکایی اسـرائیلی را در شـرایطی از بیـن بـُرد و تارومـار 
کـرد کـه کشـورها و نیروهـای نظامـی کله گنـدۀ جهـان از 
تـرس، خودشـان را پشـت تریبون هـای خبـری و میزگردها 
و نشسـت ها قایـم کـرده بودنـد. همانـی کـه گفت» تا سـه 
مـاه دیگـر پایان داعـش را در کل منطقه جشـن می گیریم« 
و یـک روز مانـده بـه موعـد، مـورخ ۲۹ آبـان ۱۳۹6 پایـان 
حکومـت داعـش را اعـلام کرد. مـردی خوش قـول، خاضع، 

مهربـان بـا مـردم و بی رحـم مقابـل دشـمن. در طبیعـت او 
همۀ شـاخص های اساسـی ایجاد محبوبیت بیـن عامۀ مردم 

داشـت. وجود 
سومین سپهبد بزرگ ایران، سردارِ شهید حاج قاسم سلیمانی.

او بیشـتر از ایـن کـه یـک خـط را فقـط بـه نوشـتن نامش 
اختصـاص دهـم و القـاب یکـی از یکـی درخشـان ترش را 
پشـت هم بیاورم بـر گردنم حق دارد و یقیناً شـأن او چیزی 
بیشـتر از فیلم ها و مستندهایی  اسـت که برای شناساندن او 

بـه مـردم برنامه ریـزی و طراحی می شـوند.
امـروز زندگی معمولی مردم با رسـانه گره خـورده، اتفاق های 
بـزرگ و خارق العـاده هـم یـا درخـود رسـانه ها رخ می دهند 
یـا بـا واسـطه ای بـه آن مرتبـط می شـوند . حتـی سـلاح در 
اکثـر جنگ هـای امـروز ادوات نظامی نیسـت، قلـم و کاغذ، 
تلفـن همراه و سـواد رسـانه برای حضور افـراد در خط مقدم 
کفایـت می کنـد. در ایـن دوران بـرای آنکـه حقیقـت ارزش 
فرهنـگ ایرانی اسـلامی را بـه نسـل بعـدی برسـانیم و یـک 
دریچـۀ بومـی به جهان رویاهایشـان باز کنیم، تنهـا ابزارمان 
رسـانه اسـت و بهتریـن راه ارتباط گیری مـان دنیـای قصه ها 

و قهرمان هـا!
حاج قاسم قهرمان است!

قهرمانـی کـه مقایسـه کردنـش بـا سـتاره های سـینمایی 
و  کجـا  مـا  میـدان  مـرد  اسـت،  مضحـک  هالیـوودی  و 
شـخصیت های پوشـالی آمریکایـی کجـا؛ اما این قهرمـان را 
هنـوز برای نسـل جدید آن قـدر که باید بـزرگ و الهام بخش 
جلـوه نداده ایـم. پرده هـای سـینما، رسـانه ، صداوسـیما و 
تمـام پلتفرم هـای نمایشـی و هنـری به اضافـۀ قلم هایی که 
می نویسـند و کاغذهایـی کـه در انتظـار کلمات هسـتند به 
ایـن قهرمان و هزاران قهرمان تاریخـی دیگرمان دِینی دارند 
کـه اگـر ادا نشـود آن چیـز کـه از دسـت  مـی رود اصالت ما 

بود. خواهـد 
این هـا کـه نوشـتم بـه ایـن معنی نیسـت کـه اینجا کسـی 
نبایـد مرد عنکبوتی ببیند یـا طرفدار سـتاره های هالیوودی 
و قهرمان هـای مـارول یـا غیـره باشـد، نـه! فقـط خواسـتم 
یـادآوری کنـم آن چیـزی را که کمپانی مارول یا هرشـرکت 
دیگـر بـا اوهـام و تخیلاتشـان خلـق می کننـد، مـا اینجـا 

حقیقـی و واقعـی اش را داریم.

مقامِ معظم رهبری در وصفِ شهید حاج قاسم سلیمانی:
ایرانی هـا به خودشـان افتخـار کنند که مـردی از میان آن ها 
از یـک روسـتای دورافتـاده برمی خیزد، تلاش و خودسـازی 
می کنـد، به چهرۀ درخشـان و قهرمان امّت اسـلامی تبدیل 
می شـود.                                                     ۹۹/۹/۲6

*مـارول یـک کمپانـی سـینمایی اسـت کـه کتاب هـای 
کمیـک و فیلـم هـای ابرقهرمانی تولیـد می کنـد و در حال 
حاضـر از بزرگ تریـن برندهـای دنیـای سـرگرمی  اسـت. 

قهرمان  داشتن
 یا 

قهرمان ساختن؟
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زهرا عسكری_جامعه شناسی

آن 
جمعۀ

 فراموش نشدنی...

اسما آزادیان _ روانشناسی

دو ســال اســت که از شــهادت حاج قاســم ســلیمانی، 
ــا  ــی، ســردار دل هــای همــه م ــرآوازه ایران شــهید پ
مــردم ایــران می گــذرد. دوســال اســت کــه دشــمن 
او را پرپــر کــرده اســت؛ امــا عطــر بــوی تفکــر حــاج 
قاســم میــان همــه مــردم پخــش شــده و هرکــدام از 
ــوی غیــرت و مردانگــی او را استشــمام کــرده  ــا ب م
و حــال، هرکداممــان بــه یــک حــاج قاســم مبــدل 
ــدوه را در  ــم و ان ــه غ ــود ک ــی ب ــن اتفاق شــده ایم. ای
دل همــه مــا نهــاد و قلــب بســیاری از ما را شکســت. 
هرگــز آن روز یعنــی ۱۳ دی مــاه ۱۳۹۸ را فرامــوش 
ــه  ــییع را ک ــم روز تش ــوش نمی کن ــم، فرام نمی کن
ــوگواری از  ــد و در س ــک می ریختن ــردم اش ــه م هم
دســت دادن عزیــز خــود عکــس حــاج قاســم را بــا 
بغــض، قلبی ســوخته و خشــمگین در دســت گرفته 
ــم  ــر علیــه خصــم و ظل ــا تمــام وجــود ب ــد و ب بودن
ــد. ــاد می زدن ــزرگ فری ــیطان ب ــدازه ش ــد و ان بی ح

ــا شــنیدن خبــر شــهادت حــاج قاســم، احســاس  ب
ــس از  ــه ح ــود ک ــردم و آن روز ب ــدن ک ــی ش ته
دســت دادن پــدر و یــک پشــتوانه را بــا عمــق 
وجــودم چشــیدم. ایــران یکــی از ســتون های خــود 
را از دســت داده بــود و بغــض در گلــوی رهبــر 
ــر ایــن اتفــاق عظیــم  عظیم الشــأن نیــز شــاهدی ب

ــود. ــتناک ب و وحش
ــوا  ــوز ه ــه هن ــح ک ــودم 6 صب ــده ب ــال ندی تابه ح
ــد از  ــن ح ــه ای ــران ب ــای ته ــود، متروه ــک ب تاری
شــلوغی، آن هــم در چنیــن ســاعتی برســند و ایــن 
بــرای مــن ماننــد یــک معجــزه بــود. همــه یکــدل 
ــم  ــت می کردی ــدف حرک ــک ه ــرای ی و یک صــدا ب
ــه ســمت یــک مقصــد مشــترک. ایــن وحــدت و  ب
یکدلــی خیلــی زیبــا بــود. حــاج قاســم، غم از دســت 
ــر روز  ــود و ه ــه نمی ش ــا کهن ــرای م ــما ب دادن ش

ــی بیشــتری دارد. تازگ
 انتقام سخت در راه است...



زن بودن...

کشتی پهلوگرفته

عطیه سلیمی پور_ مدیریت بازرگانی
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خدا که زمین، آسمان، خورشید، ماه، بر و بحر را می آفرید 
می آفرینم؛  تن  پنج  به خاطر  را  این ها  همه  گفت:» 
محمد)ص(، فاطمه، علی و حسن و حسین. « زمین با 
آمدن فاطمه جان تازه یافت و با شهادتش در غم سوخت. 
مردمانی که اسیر بندهای جهالت بودند عظمتش را 

درک نکردند و در غمگین کردن او کم نگذاشتند.
اگر دوست دارید عظمت و بزرگی برترین بانوی اسلام 
را درک کنید و دقایقی با تلاش های ایشان و غم هایشان 
از دست  را  گرفته  پهلو  کتاب کشتی  همراه شوید، 
ندهید. استاد سید مهدی شجاعی بسیار زیبا وصف حال 
حضرت زهرا را از زبان پیامبر، امام علی، امام حسن، امام 
حسین، ام کلثوم و حضرت زینب گفتند. و چه شیرین 
نوشتند وصف حال حضرت فاطمه را از زبان خودشان. 
این کتاب از آن دست کتاب های فراموش نشدنی است. 
از آن  کتاب هایی که تا ابد در قلبتان می ماند چون این 

غم از یادرفتنی نیست.
برای اینکه به عمق زیبایی کتاب پی ببرید برشی از آن 

را برایتان اینجا می گذارم:
» هیچ کس آیا توانسته است غم فاطمه)س( را در سوگ 

پدر به تصویر بکشد، جز ناله های بیت الاحزان فاطمه؟
در اندوه جگر سوز علی)ع( در مواجهه با فاطمه میان 
در و دیوار و گاه شستن صورت نیلی و بازوی کبود 
فاطمه، هیچ هنرمند عارفی توانسته است مرثیه بسراید 
آن چنان که از عمق رنج آدمی در چروک های پیشانی 
علی خبر دهد و وسعت غم های خلقت را در پهنای 
اشک علی بشناسد و بشناساند جز با اشک پنهانی علی؟

اگر زینب)س( با مشاهده سر برادر، حسین،  سلامت سر 
خویش را تاب آورده بود و سر بر ستون کجاوه نکوبیده 
بود، چه کسی عشق را، درد و هجران را در آفرینش 

تفسیر می کرد؟
این ها دردهایی است که نویسنده را خاکستر می کند 
و قلم رامی سوزاند و دفتری به پهنای گیتی را آتش 

می زند.«

زنـان در سـاحت های مختلـف می تواننـد فعالیـت 
داشـته باشـند؛ فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی. در 
سـاحت فـردی جنسـیت مطـرح نیسـت و زنـان 
هـم می تواننـد بـه دنبـال شـناخت اهـداف خـود 
به صـورت کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلنـد مدت 
باشـند و بـرای رسـیدن بـه مقـام قـرب الهـی و 
سـعادت خـود، با انجـام واجبـات و تـرک محرمات 
در جهـت بـالا بـردن درجـات عالـی معنـوی تلاش 

کننـد. در سـاحت خانوادگی بر اسـاس روحیه لطیف 
و ریحانـه خـود، کانـون خانـه را گـرم می کننـد و بـا 
عاطفـه و دلسـوزی بی کـران می تواننـد آرامـش را بـه 
خانـواده، حیـات بخشـند و پناهـگاه مردان خسـته از 
روزگار گذرانـده در هیاهـوی شـغلی باشـند؛ بنابرایـن 
مشـوق اصلی مردان در مسـیر شـغلی و هـدف اصلی 
آنان، زنان هسـتند. در سـاحت اجتماعی، زنان با سـه 
نـوع تفکـر روبه رو هسـتند. تفکـر نـوع اول، الگوی زن 
شـرقی می باشـد که زن نباید به هیچ وجـه در جامعه 
حضـور داشـته باشـد و وظیفـه او به جـز آمـاده کردن 
غـذا و مرتـب کـردن خانـواده چیـزی نیسـت و عقاید 
آنـان بـر این اسـاس اسـت کـه زنـان نباید نسـبت به 
مسـائل روز اظهـار نظـر کننـد و حضـور آنـان جامعه 
را بـه پرتـگاه می کشـاند. تفکـر نـوع دوم، الگـوی زن 
غربـی می باشـد کـه زن بدون هیچ حد مشـخصی در 
جامعـه باید حضـور یابد و قبل از اینکه انسـانیت خود 
را در جامعـه عرضـه کند، جنسـیت خـود را در مقابل 
مخاطبـان خـود در حیطـۀ کاری و فعالیـت اجتماعـی 
قرار می دهد. تفکر نوع سـوم، الگوی اسـلامی می باشـد 
کـه بارهـا در مفاهیم و اندیشـه های متفکران اسـلامی 
از آن هـا می شـنویم. حضـور فعـال اجتماعی بـه عنوان 
یـک تکلیـف بـرای خانم هـا بایـد عملـی شـود و البته 
ایـن حضـور اجتماعـی بایـد همـراه حجـب و حیـا در 
چارچوب هـای اسـلامی باشـد تـا فعالیت هـا بـه دور از 
فضای جنسـیت زده در فضـای حقیقی صـورت پذیرد.

توضیحـات  بـه  باتوجـه 
از  شـده  مطـرح 
مختلـف  سـاحت های 
زهـرا  حضـرت  زنـان، 
تمـام  الگـوی  یـک 
همـۀ  در  کمـال  و 
باشـد.  مـی  عرصه هـا 
بانـو  ایـن  زندگـی 
پـر  فـردی  مقـام  در 

ایشـان  والای  شـخصیت  عبودیـت،  و  معنویـت  از 
قـدری  بـه  حضـرت  ایـن  مقـام  اسـت.  مثال زدنـی 
بالاسـت کـه حضـرت علی)علیه السـلام( به همسـر و 
دختـر عمـوی خـود افتخـار کـرده اسـت. او در مقـام 
خانوادگـی همیشـه همـراه همسـر خـود بـوده و در 
مشـکلات مختلـف زندگـی قانـع و بـا زبـان و مهارت 
کلامـی مناسـب بـا اسـم کوچـک و محبـت فـراوان 
همسـرش را صـدا می کـرد. می گفـت:» یاعلـی جان، 

تـو.« فـدای  بـه  زهـرا  وجـود 
حضـور حضـرت زهـرا در اجتمـاع و دفـاع از فـدک در 
مجامع عمومی توسـط ایشـان اتفاق افتـاد، آن حضرت 
نگذاشـت مسئله به گونۀ دیگر تبیین شـود، روایت کرد 
تا مسـئله تحریف نشـود. تببین این موضوع باعث شـد 

مردمـان نـاآگاه از این موضوع خبردار شـوند.
ایـراد سـخنرانی حضـرت زهرا دربـاره فدکیـه مربوط 
بـه بحـث امامت، نبـوت، فلسـفه و کلام بوده اسـت و 
یک بـار کلمـۀ فـدک در آن تکرار نشـده اسـت. این ها 
نشـان دهنـدۀ آن اسـت کـه حضـرت زهـرا تنهـا یک 
زمیـن تجـاری مثـل فـدک برایش مهـم نبوده اسـت 
بلکـه ابعاد پنهانی ماجرا برایش اهمیت داشـته اسـت.

»شـما می دانید دو خانم برجسـته دردین ما هسـتند، 
حضـرت زهـرا و حضرت زینـب. تحلیل های سیاسـی 
کـه ایـن دو بانـوی بزرگـوار می دهند، بی نظیر اسـت. 
ایـن دو خانـم مگـر الگـوی حجاب هسـتند؟حجاب را 
شـما از کنیـز حضرت زهرا هـم می توانی یـاد بگیری. 
از خیلـی مسـلمان های دیگرهم می توانـی یاد بگیری. 
مردهـا بایـد بیایند تحلیـل سیاسـی را از حضرت زهرا 
یـاد بگیرنـد. زن بایـد تحلیلگـر سیاسـی باشـد، اگـر 
خانم هـا وارد تحلیـل سیاسـی شـوند و خودشـان را 
تقویـت کننـد، در تحلیـل مسـائل سیاسـی از مردان 

می زنند.« جلـو 
حجت الاسلام پناهیان

طیبه احمدی.کارشناس علوم تربیتی


